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   فتوحي دكتر محمود
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  چكيده
كند، و بر آن است تا نقاط  شناختي بلاغت سنتي را بررسي مي اين مقاله مباني نظري و مسائل روش

براي اين . خن ادبي و قدرت تأثير بررسي كندضعف و قوت اين نظام بلاغي را در تحليل زيبايي س
قائل شدن به دو قطب حقيقي و : گذارد منظور در بخش نخست مباني نظري اين بلاغت را به بحث مي

مجازي براي جهان و زبان، تفكيك نقش لفظ و معني، جستجوي معاني قطعي، ترجيح وضوح بر ابهام، 
نگري در سطح  جزئيو غفلت از بافت ئولوژيك، ي، بنياد ايدمحدوديت تخيل در قلمرو ادراك حس

در بخش دوم مسائل ناشي از . ، و نوشتارمحوري از اصول تئوريك بلاغت سنتي استكلمه و جمله
اند  اين روشها كه منجر به محدود شدن اين دانش شده. گذارد روش كار بلاغيون را به بحث مي

عدم تحقيق ، و ذوق زمانزبان عتنايي به تحول ا بيترجيح شعر بر ديگر شكلهاي سخن، : ند ازا عبارت
گيرد  در پايان نتيجه مي. پيشينيان ءرونويسي و عدم نقد آرا، مدرسي شدن علم بلاغت، در متون ادبي

كه بلاغت مبتني بر اين مباني از همسويي با تحول ذوق ادبي و دگرديسي تخيل و خلاقيت ادبي 
  . كارآمد، روشها و انتظارات بلاغت را تغيير داد ماند و بايد براي تدوين نظام بلاغي درمي
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مهمقد  
يكي در مفهوم بلاغت : بلاغت از عهد باستان تا امروز عموماً دو قلمرو را پيموده است

انگيزنده كه عبارت است از فن خطابه و سخنوري براي اقناع و انگيزش جمهور مخاطبان 
رتوريك به معنايي كه تا امروز . شد  ناميده مي(rhetoric)كه در يونان باستان رتوريك 

بي مطرح است بيشتر ناظر بر تعامل اجتماعي است و مصطلحاتي مانند در زبانهاي غر
. بلاغت است از اصطلاحات اساسي اين شاخة ...  انگيزش، جمهور، مخاطب و اقناع،

پردازد و  هاي تزئيني و تخييلي زبان مي شناسي كلام و جنبه بلاغت در قلمرو دوم به زيبايي
  . استنگاهش بيشتر به شعر و بيان تخيلي معطوف 

 خطابه و تأثير و انگيزش كلام در تعاملات  الايام به فن بلاغت اسلامي از قديم
شناسي سخن ادبي  اجتماعي كمتر توجه نشان داد و بيشتر همتش را مصروف زيبايي

بندي صورتهاي  ساخت و با آنكه بيش از دوازده قرن خود را وقف بازشناسي و طبقه
يعني بخشهاي . تحولات ذوق و ادبيات حركت كندمجازي نمود اما نتوانست همگام با 

مثلاً بدوي . زيادي از خلاقيتهاي شعري در اين علم مطرح نشده و ناشناخته مانده است
 صناعت بلاغي و احمد 981حدود ) 1997بيروت،  ( العربيهةغـمعجم البلاطبانه در كتاب 

.)  م2006بيروت ،  ( و تطورهاةـمعجم مصطلحات البلاغي سه جلدي  مطلوب در مجموعة
آيا شمار صناعات بلاغي كه تاكنون در . اند  اصطلاح بلاغي را معرفي كرده1100حدود 

شود؟ آيا در آينده، صناعات ديگري پديد  متون ادبي به كار رفته به همين تعداد محدود مي
 ابع بلاغي قديم، صناعاتي همچون حساميزي،ـر منــا و در ديگـدر آن كتابه نخواهد آمد؟ 

تشخيص، پارادوكس، تصوير پارادوكسي، آيروني، آركي تايپ، اسلوب معادله، نماد، 
اين اصطلاحات كه در . شود ديده نمي) غرابت(زدايي  موتيف، خوشة تصويري، آشنايي

سالهاي اخير وارد تحليلهاي بلاغي شده، از ديرباز در شعر وجود داشته است، اما هنوز 
  . داند نها ندارد و آنها را متعلق به قلمرو نقد ادبي ميبلاغت مدرسي چندان عنايتي به آ

بلاغت سنتي ما به دلايل تئوريك، پويايي لازم براي حركت همگام با تحولات زمان 
 نارسايي آن در مواجهه با نظامهاي نوشتاري و تحليل زيباييهاي ،را ندارد و از اين رو
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ي دانش بلاغت در تحليل زيباييهاي در زمان ما نارساي. شود  مختلف آشكار مي متون ادبي
ويژه در رويارويي با نوشتار معناگراي معاصر، بيش از هر زماني محسوس  هسخن ادبي و ب

كنيم و به  بندي مي در اين مقال علل و عوامل اين نارساييها را در چند مقوله طبقه. است
اي  وش و پارهاين نارساييها برخي ناشي از ر. گذاريم قدر وسع اين مجال به بحث مي

ناشي از ديدگاههاي نظري پيشينيان دربارة زبان و شعر و نقش و كاركرد علم بلاغت 
  .است

  

  مباني نظري) الف
اين نگرش كه ريشه در . نگريست  اي خاص به زبان و جهان مي  بلاغت سنتي، با فلسفه

شناسي  يينگري و زيبا ذهنيت كلاسيكي داشت و از فلسفة يوناني متأثر بود، تبعاً جهان
مباني نظري، اصول، اهداف و روشهاي دانش بلاغت، مولود . كرد ميخاصي را نيز دنبال 

قائل شدن به دو قطب حقيقي و مجازي براي جهان و زبان، تمايز ميان لفظ . آن فلسفه بود
و معني، باور به قطعيت معني، ترجيح وضوح بر ابهام، محدوديت تخيل به قلمرو ادراك 

دئولوژيك و نوشتارمحوري از اصول تئوريك بلاغت سنتي اسلامي است حسي، بنياد اي
  :گذاريم كه برخي از آنها را در اينجا به اختصار به بحث مي

  

 شناسي دو قطبي  هستي

  و حقيقت متشكل از،ي دو قطبيساحت) در واقع هستي( براي تفكر و زبان ت قديمبلاغ
كلمه است و معناي وضعي  اوليه و  دلالتقلمرو همان  زبانيمجاز قائل است، حقيقتِ

به   آنانتقال خود و معناي واقعيه از موضع دلالي و كندن واژ عبارت است از مجاز
فلسفة مثالي افلاطون از مجاز و حقيقت   زبان به دو حوزة تقسيم الگوي .معنايي ديگر
و حقيقت ) ها و اوهام عالم سايه(مجاز به عالم حس  ،در نظرگاه افلاطون. گيرد نشئت مي

در بلاغت سنتي آنچه . )130: 1994، بارت(شود   اطلاق ميبه عالم مثُل و حقايق ازلي
 مستقيم نشانه يا لفظ با مدلول قراردادي  شود در واقع رابطة ناميده مي» حقيقتِ وضع«
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است و معني مجازي عبارت است از معني ثانوي كه بر اثر انتقال لفظ براي معنايي ديگر 
  .دگير صورت مي

 قرارداديزبان «از اين ديدگاه، مكمل زبان قراردادي است چرا كه زبان مجازي 
هاي   با گسترهنقصان آنتهيدست است و قادر نيست تمام مكنونات آدمي را بيان كند، 

  :1994، بارت (».شود مرتفع مياند  اي كه يونانيان مجاز ناميده ارزندهو خيالي ذهني 
پردازي آن ظاهر  مجازي در گسترش واقعيت و صورت بنابراين نقش زبان )83 - 81
كار  ي در آن پنهان شده ومعني حقيقي است كه يك  صورت مجازيساختهر . شود مي

 بازگرداندحقيقي و زباني مجازها را به همان معناي در نهايت تحليل بلاغي اين است كه 
م قطعي و عقلي وو مفه  زباني حقيقتيكبه  مجاز و كنايه، استعارهيعني . دنتا فهميده شو

بنابراين هر صورت مجازي كه قابل تأويل به يك حقيقت در زبان واقعي . شود تأويل مي
  .ماند نباشد از قلمرو مطالعة علم بلاغت بركنار مي

 و حالم رووع يعني به ،ماوراي واقعيت حسيكه به  مجازي تصاويرآن دسته از 
، زيرا قابل دگنج نمي ) مجاز وحقيقت(ي  نظام دو قطب اين دردهند، ارجاع ميمتافيزيك 

چندان نشاني از  كار علماي بلاغت ما به همين دليل در. تأويل به واقعيت زباني نيستند
در اعماق  تصاويرزبان پارادوكسي و  ،هاي عالم جاننماد رمزي، هايتمثيلبحث دربارة 

زبان شناسي  س جمالاساشود كه   اين امر از آنجا ناشي مي.يابيم  عرفاني نميهاي تجربه
مجازي و  بر مبناي ادراك حسي و عقلي استوار است و رابطة ميان شعر سنتي در مجازي
ترين صورتهاي زبان مجازي، بر  بندي رايج طبقه. اثباتياي است عقلاني و  ، رابطهحقيقي

يعني انواع .  ميان معناي مجازي و معناي حقيقي شكل گرفته است اساس نوع پيوند
امين شيرازي، (ملازمت و مجاورت  هاي علاقه مرسل را براساس مجازگانة  وهفت چهل
بندي و تعريف   را براساس علاقة شباهت و تضاد طبقهاستعارهو ) 275-290: 1370
  .اند كرده

 هاي شخصيِ، حساميزي، تمثيلهاي رمزي و نماد پارادوكسدر صورتهاي مجازي مانند 
به وحدت تمام ) تصوير+ايده (مجازي ير  تصوشاعران و نويسندگان، اجزاي سازندة
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. دشون مي ناكراز ،رسند و چون قابل تفكيك به دو ساحت مجازي و حقيقي نيستند مي
 و  شبيه و تمجازبراي تحليل  طراحي شده با روشهايد بلاغت سنتي نتوانبديهي است كه 

 زبان با مجازهاآن  پيوند دادن ؛ زيرا بپردازداين نوع مجازها به تحليل يسح هاي استعاره
بلاغت سنتي ما ناگزير در برابر متنهاي معناگرا، مانند شعر نمادگراي . است ناممكن واقعي

  . نشيند صوفيانه و متون سمبوليسم معاصر و كلام رمانتيك و سوررئال، خاموش مي
  

  تفكيك لفظ و معني
 همسو با انديشة جدايي لفظ از معني كه بر سراسر تاريخ بلاغت اسلامي غلبه يافته،

از قديم معني را به روح و لفظ را به جسد . است)  حقيقتومجاز (ديدگاه دو قطبي زبان 
خواند، و بسياري » سر راهي«معني را .) ق255متوفي (جاحظ بصري . اند تشبيه كرده

 .)127، 96،  86: 1993عباس،(1جانب معني را گرفتند و برخي هم جانب لفظ را
معني «: رو را پيش گرفت و گفت ديدگاهي ميانه.)  ق471متوفي (عبدالقاهر جرجاني 

تواند به دو صورت  اين بدعت است كه بگوييم يك معني مي. بيرون از فرم وجود ندارد
ها در بارة زبان و شعر و  بدفهمي  همة  او ريشه. گفته شود و يكي بر ديگري برتري دارد

اما ) Abo Deeb, 1983: 135(» .داند طور كلي در همين بدعت مي سخن ادبي را به
اين ديدگاه جرجاني چندان مقبول واقع نشد و بلاغت همچنان بر سر لفظ و معني به 

ادامه » بيان معني واحد به طرق مختلف«جدال پرداخت و علم بيان كار خود را در بررسي 
  .داد

بيشتر بلاغيان لفظ و صورتهاي مجازي را ابزاري در خدمت معني و اضافه بر آن 
تفكيك صورت از محتوا در نهايت موجب شد تا بلاغت ما به افراط در . ننددا مي

هاي معناشناختي آن مداقه  تزئيني برونة زبان بيش از جنبه گرايي درغلتد و در جنبة  صورت
شناسي  علم بديع تماماً و بخشهايي از علم بيان اختصاصاً خود را وقف زيبايي. نمايد

شناسي و مطالعة زيبايي صورت و تعريف و تبيين  در نتيجه آرايه. صورت سخن كرد
صناعات بر مطالعة معنا و تأثير و انگيزش و تعامل ميان گوينده و مخاطب غالب شد و به 
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بنديهاي شگرف در اقسام تشبيه  كاريهاي بديعيان و تقسيم فقر و سستي علم معاني و ژرف
  .و استعاره و مجاز انجاميد

  

  اعتقاد به معناي قطعي
راي معنايي وضع شده و بايد مفيد معني باشد و يا قابل تأويل به معناي قطعي كلام ب
بلاغتي كه بر پاية اعتقاد سنتي به معني قطعي كلام بنا نهاده شده تمام همتش . باشد

نيز ناظر ) به معني گذرگاه(اساساً اصطلاح مجاز . معطوف به جستجوي معناي قطعي است
بنابراين . بيرون رفته است) ما وضع له(ايگاه اصلي خود بر اين انديشه است كه كلام از ج

در واقع تلاش . است) معني ما وضع له( بازگرداندن آن به جايگاه اول ،كار عمدة بلاغت
 تأويل استعاره و كنايه و معاني ثانوي جمله را شكل  براي يافتن معني قطعي بود كه شيوة

معني تخييلي، معني عقلي، معني اضافي، (تعريف اقسام معني و تفكيك انواع آن . داد مي
حاكي از اهميت )  معني، معني مصنوع، معني محتمل، معني مجازي، معني حقيقيمعنيِ

گاه وجود كلامِ چندمعنا نگران كننده بود و براي . در نظر بلاغيان ماست» معني قطعي«
: 1383يف، ض(بردند  ترجيح يكي از معاني محتمل به مبحث دلالت در علم اصول پناه مي

414.(  
گويد كه معاني تخييلي چنان  بندي معاني به عقلي و تخييلي مي حتي جرجاني در طبقه

از ديد جرجاني، ). 267: 1991جرجاني،(اند  اند كه گويي با حقيقت چهره به چهره صادق
ظرافت در معاني مصنوع تا آنجا مجاز است كه به حقيقت شبيه باشند و در آنها صفاي 

او به شاعران توصيه كرده كه دامنة تعليلهاي خيالي را گسترش ندهند و . راستي باشد
  ). 297: 1991جرجاني،(خيالي نكنند كه معاني تباه گردد  چندان نازك

محدودسازي متن ادبي به معناي قطعي و جستجوي معناي نهايي، در نقد ادبي امروز 
 و پايدار هميشگي آن كه متن ادبي و متن مقدس براي. خطر بزرگي براي متن ادبي است

ريچاردز، منتقد بلاغت سنتي انگليس، معتقد است كه تنها . باشد بايد تكثر معني را برتابد
به اعتقاد فيلسوفان . راه پيشگيري از اين خطر، انكار باور سنتي به معناي قطعي است
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ي ـاور خرافـجديد چيزي به نام معني قطعي وجود ندارد؛ وجود معني حقيقي يك ب
اي از جادوگري و  ند، شاخها نفسه متعلق به كلمات اه كه معاني فيـدگـن ديـاي. ستا

كلمات معني ثابت و معيني ). 81 :1382ريچاردز، (بقاياي نظرية جادوگري نامهاست 
معني محصول بافتي است كه معني . ثبات معني، معلول ثبات و تداوم بافت است. ندارند

ه تنهايي معني ندارد، معني در واقع قسمت غايب بافت هيچ جزئي ب. دهد را به كلمه مي
  . شود است كه در كلمه ظاهر مي

  

  نفي ابهام
ديدگاههاي معتقد به معناي قطعي و قطعيت هستي، ابهامهاي كلام، حتي از نوع 

در لفظ يا » اغلاق«و » تعقيد«دانست و با عنوان  پذير آن را عيب بزرگ كلام مي تأويل
از منظر بلاغت سنتي، مجاز عبارت است از مقايسه و تطبيق . رفت معني به جنگ آن مي

دو پديده به منظور ارزيابي آن دو و شناخت شباهتها و تفاوتهاي آنها و جلب توجه 
دانند، زيرا  منتقدان بلاغت سنتي اين ديدگاه را يك مغلطه مي. شباهتها و سنجش آنها
به منزلة معيار مسلم ادراك در نظر را » اصل ثابت معناي حقيقي«ذهنيت قدمايي هميشه 

ترين اصلها حقيقت زباني  قوي. سنجد دارد و هر چيزي را در قياس با آن اصل مي
. پيوندد هاي عقلاني به آن مي ها و قرينه است كه دنياي مجازها با واسطة علاقه) واقعيت(

، و تصوير يا پسنديد آميز را نمي بلاغت سنتي در غرب نيز قياسهاي دور از باور و اغراق
و ديگري تصوير ) مستعارله(ديد كه يك ركن هدف  استعاره را يك تركيب دوركني مي

  . است و تصوير ابزاري است در خدمت ايده) مستعارمنه(
و )  مجاز مرسل، استعاره، كنايه تشبيه،(حيطة معناشناسي به صناعات اربعة علم بيان 

حوي به معاني قطعي و واقعي مربوط ها محدود شد كه همه به ن معاني ثانوي جمله
هاي نمادين و رمزهاي متن مقدس به دليل شناوري مفاهيم و تكثر معاني  شوند و جنبه مي

شوند، زيرا قابل ارجاع به ساحت حقيقي زبان نيستند و پس از هر  آنها به كناري نهاده مي
انگيز  اي بحثبلاغت مدرسي خود را از بررسي تأويله. مانند تأويلي باز هم مبهم مي
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كشيد و آن مباحث را  دادند، كنار مي شماري كه مفسران بزرگ براي رموز قرآن ارائه مي بي
حال آنكه مؤثرترين بخشهايي كه حيات . كرد به عهدة دانشهاي تفسير و كلام واگذار مي

پذير  كند همان متشابهات و مبهمات تأويل پويا و ماندگاري متن مقدس را تقويت مي
  .است
دارد و به نقش بافت و  غت جديد معناي واحد و قطعي را در متن ادبي خوش نميبلا

ابهام و گشودگي دلالت را از محاسن كلام و از . عناصر آن در تغييرات معنايي قائل است
ناپذير  نقد ادبي مدرن، ابهام را پيامد اجتناب. شمارد شناسي مدرن مي معيارهاي جمال

از عصر . داند بزرگ، مخصوصاً لازمة شعر و مذهب، مينيروهاي زبان و لازمة سخنان 
مپسن اويليام . رمانتيسم به اين سو ابهام و تكثر معنايي شاخص ارزيابي آثار ادبي شد

ابهامهاي ادبيات ) 1930 (هفت نوع ابهامشاگرد ريچاردز با نگارش كتاب ) 1984- 1906(
  . نري را محكم ساختشناختي ابهام ه انگليسي را متمايز كرد و مباني زيبايي
متن مدرن درهايش را به روي فهم . معنايي است ابهام هنري مدرن، عبارت از چند

گويي شاعر مدرن واژه را از قلمرو قراردادي و منطقي و حتي عقلاني . گشايد عقلاني نمي
در اين . بيرون انداخته تا آن را براي بيان نيروهاي رواني و نيازهاي روحي آماده كند

ها به سبب القاي صوتي، اهميت بيشتري از ارزش معناشناختي  ب هنري، بازي با واژهانقلا
از اين رو شعر مدرن يكپارچه ابهام و پيچيدگي است و پيوند روشن ميان . آن دارد

توجيه، تخييل و مغالطه كه  ، توريه، صناعاتي مانند ايهام. صورت و معني را در نظر ندارد
ترين درجة ابهام هنري در  تردد ميان دو معني دارد، ابتداييدلالت بر دوپهلويي سخن و 

» مغالطه«حتي اطلاق نام . گذارد علم بديع در مبحث ابهام پا از اين فراتر نمي. كلام است
  .شناختي است بر اين صناعات، نشان از نوع رويكرد بلاغيان قديم به اين امر زيبايي

  

   حسي تخيل محدود به تجربة
دهد كه درك بلاغيان سنتي از تخيل، محدود به تخيل  لاغي نشان ميروش تحليلهاي ب
به همين جهت . حسي و عقلانيت پيوندهاي ميان مجاز و حقيقت است مبتني بر تجربة 
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 عناصر زبان، ويژه در قلمرو جانشيني و همنشينيِ هاند براي هر صناعتي ب آنها كوشيده
  .اساس تناسب و تشابه و تقارن تبيين كننداي را بر  اي عقلاني بيابند و هر رابطه رابطه

. بلاغيان به عين متون ادبي و صورتهاي مجازي نظر داشتند.) ق471(تا عهد جرجاني 
از آنجا كه تا آن زمان شعر عربي و فارسي . آوردند ها را از دل متون بر مي يعني نظريه

تخيلات حسي هنوز چندان ذهني و تخيلات انتزاعي نشده بود، تجربة شعري در سطح 
كاركرد خيال تا آن زمان وصفي است و صورتهاي خيالي غالباً در . شد بندي مي رده

  . اند خدمت معاني عقلاني
 ديگرگونه در گذر تاريخ  اما واقعيت آن است كه كار تخيل و نوع ساختهاي خيالين

تجربه ا در عرصة خيال زير پاي رنويني  قلمروهاي نوخواه،شود و روز به روز انسان  مي
در گذر رفته رفته  رود، پيش ميذهن  انتزاعي  به عوالميحستخيل از ، هنر شعر دشك مي

فرايند تخيل در گذر تاريخ  گرايد و تجريد مي پيچيدگي و  به ي خيالياه زمان، تجربه
كار تخيل سنتي يافتن تناسبها و هماننديها ميان . شود ادبي، دستخوش دگرگوني مي

نيروي كشف «به همين دليل قدما تخيل را . داري از طبيعت استبر ها و رونوشت پديده
 تداعي به تخيل اند، اين تعريف كه از منظر اصالتِ دانسته» روابط پنهان ميان اشياء

داند كه كارش يافتن تداعيها و كشف روابط پنهان  نگرد، تخيل را يك فرايند ذهني مي مي
هاي تخيل نيست و تنها مبتني بر جلوة  اين تعريف شامل همة مكانيسم. ميان اشياء است

جديد روي خوش نشان  تخيل در خلق تشبيه و استعاره است، و به مجازهاي ناشناختة 
  . دهد نمي

دربارة تقسيم معاني به دو دستة عقلي و تخييلي ) 266-265: 1991(ديدگاه جرجاني
هاي تخييلي  تري از ساختارهاي تجربه توانست راه را به روي قلمروهاي گسترده مي

معاني عقلي . ويژه آنجا كه گفته است استعاره داخل در معاني تخييلي نيست بگشايد؛ به
همان معاني مورد اتفاق عقلا و خردمندان است و همه جا هست، اما معاني تخييلي صدق 

استعاره تخييلي نيست، زيرا كاركردش اثبات شباهت ميان دو لفظ (ندا پايان ندارند و بي
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: 1991جرجاني، ) ( امري است عقلاني و در آن مخبر خلاف خبر نيستاست و اين
273.(  

رشد، ابونصر   مانند آثار ابن،هاي تفكر فلسفي پيوند داشتند آن معدود آثاري كه با حلقه
 و البلغا منهاجدر ) 684(سينا و عبدالقاهر جرجاني و حازم قرطاجني  فارابي، ابن

ظر روانشناختي به بحث گذاشتند و دربارة ادراك و  مسئلة تخييل را از من،الادبا سراج
اما باب تخييل در كتابهاي بلاغت مدرسي . تجربة شاعرانه بحثهاي نظري را مطرح كردند
چراكه كتاب . يابد تنزل مي» توريه«و » ايهام«تا حد يك صناعت بلاغي با نامهاي ديگر 

ت قابل فهم باشد و بتوان از آن شد كه براي نوآموزان درس بلاغ اي تنظيم مي بايد به گونه
  . يك قاعدة درسي روشن و تعليمي تدارك ديد

  

  غفلت از بافت
هاي بلاغت  اين امر منجر به توقف نظريه. تحليلگر بلاغي ما ابداً به كليت متن توجه ندارد

سنتي در مرحلة تجزية ساختارهاي كوچك زبان و جداسازي كلمات و تصويرها از كليت 
يكي از . ه راه را بر تحليل و تجزية كليت كلام و بافت سخن بسته استمتن شده و هميش

 بافت 2.نگري و غفلت از بافت بود اند همين جزئي هايي كه بر نقد جديد گرفته خرده
)Texture (هاي كليدي و گرانيگاه نظرية معني در زبانشناسي ساختگرا و  از واژه

  .آيد  حساب ميروشهاي تحليل انتقادي گفتمان و بلاغت نوين به
: گويد  در تعريف بافت مي1936در سالهاي ) 1973-1893(آرمسترانگ ريچاردز 

دهند و شامل   است براي خوشة كاملي از رخدادها كه همراه با هم روي مي بافت نامي«
وضعيتهاي متلازم و هر چيزي كه بتوان آن را به عنوان علت با معلول خود از چيزهاي 

بافت در اين معني بسيار گسترده است ) 45 :1383 ،ريچاردز(» .شود ديگر جدا كرد نيز مي
و شامل همة شرايط و عواملي است كه سخن در آن قرار دارد و در القاي معني مؤثرند 

به عنوان » باده«مثلاً ... مانند عوامل تاريخي، متني، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، زباني، و
در يك غزل از سنايي،  در يك بيت، : مطالعه استيك نماد ادبي در بافتهاي مختلفي قابل 
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در كل شعر سنايي، در شعر عرفاني قرن ششم، در ادبيات عرفاني فارسي، در ادبيات ايران 
  ... .و

بافت از كلمات قبل و بعد يك كلمه و جمله و پاراگراف گرفته تا كل يك كتاب، آثار 
شناسان براي كلام بافتهاي  زبان. يك نويسنده و يك دورة تاريخي قابل گسترش است

، (co-text)، بافت متني (context-situation)بافت موقعيتي: شمارند مختلفي برمي
  ).234-228:  1379فركلاف، .ك.ر(بافت تاريخي متون يا بافت بينامتني 

 خبري  مثلاً جملة. شوند  اهداف و سبك كلام و كاركرد مي  بافتها موجب تغيير معاني،
اگر گوينده : كند ر يك كلاس با توجه به گوينده، معاني مختلفي را القا ميد» در باز است«

آموزي به  اما همين جمله را اگر دانش) يعني در را ببنيديد(معلم باشد، معني امري دارد 
پس وقتي ). دهيد در را ببنيديم  مي يعني اجازه(مله، معني تقاضايي دارد ، جكار ببرد

 است و معني كلمه و جمله در بافتهاي مختلف فرق بپذيريم كه معني محصول بافت
وقتي سخنان صريح . وجود ندارد» معناي قطعي« بايد قبول كنيم كه چيزي به نام ،كند مي

در بافتهاي متفاوت، معاني متفاوتي دارند، وضعيت سخن ادبي نمادين و ايهامها و كنايات 
 كه، علم معاني خود را در غفلت از بافت باعث شده. آميز مشخص است و تعابير ابهام

ها حبس كند و از روابط اجتماعي ميان گوينده و شنونده و  محدودة معاني جامد جمله
  . نقش آن در تغيير معني يك جملة واحد غافل شود

  

  بنياد ايدئولوژيك بلاغت
بنيان اصلي بلاغت عربي بر دفاع از هويت متن مقدس قرآن و حيطة معناشناختي آن 

: انبياء(، شعر )4:  و ص43: سبا(، قرآن را سحر )ص(لفان پيامبراسلام مخا. شكل گرفت
كرد و در  قرآن مكرر صفت شعر را از خود نفي . ناميدند مي) 69: نبأ(و اساطير اولين ) 5

كشاكش ميان ايدئولوژي جديد اسلامي و ساخت فكري بدوي عرب، به تحدي پرداخت 
مجادلات بلاغي و معناشناختي در . شان دهدتا عجز بشر را از آوردن كلامي مانند آن ن
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يكي : چرخيد باب متن مقدس در آغاز رويكردي تنزيهي داشت و بر مدار دو موضوع مي
  .نفي شعريت از قرآن و ديگري بيان راز اعجاز آن

از قرن دوم بحث دربارة معاني آيات متشابه، تناقضات، زيباييها و اسرار اعجاز قرآن، 
ن شد و بحث از مفاهيم ثانوي و مجازي آيات قرآن به قصد تبيين اساس جدالهاي متكلما

متكلمان و مفسران قرآن كه بنيانگذار بخش مهمي از مباحث . اعتقادات كلامي بالا گرفت
يكي : كردند بلاغي بودند از تحليلهاي بلاغي در الهيات قرآني دو هدف را دنبال مي

هاي قرآني و تأويل آنها به قصد   استعارهتوضيح معاني آيات متناقض و متشابه و مجازها و
در باب (اي خود، و ديگري پاسخ به شبهات مربوط به خود قرآن  دفاع از ديدگاههاي فرقه
  ). اعجاز و شعريت قرآن

هاي اول بحث از  در دوره.  باب پژوهش در زبان مجازي را گشود،هدف نخست
.) ق210( مثني هابوعبيد. مجازهاي قرآن نوعي رويكرد تفسيري و معناشناختي بود

.  به بحث گذاشتالقرآن مجازنخستين بار مجازهاي قرآني را در يك كتاب مجزا با نام 
هرجا لفظي خلاف انتظار و . در  كار وي مجاز مترادف با معني، تفسير و تأويل است

» .مجازه كذا ، تفسيره كذا و معناه كذا: كند يـر مـن تعبيـد آن را چنيـايـنم يـنامأنوس م
  ) 19-18 : 1954ابوعبيده مثني،. ك.ر(

از قرن سوم و چهارم مطرح ) گسترش پذيري(=موضوع بلاغت تأويل و اتساع كلام 
ابوسليمان منطقي سجستاني، از زمرة فيلسوفان متأثر از انديشة يوناني، در بحث از . شد

برابر نظرية  ياد كرد؛ اما اين نظريه در 3»بلاغت تأويل«طبقات معاني قرآن از اصطلاح 
نخستين بار ). 330: 1993عباس، (تاب نياورد .)  ق370متوفي(آمدي » صحت تأليف «

تأويل «را سخني شمرد كه » اتساع« العمدهدر كتاب ) 456-390(رشيق قيرواني  ابن
مشهورترين ) 716: 1988ابن رشيق،(» .مختلف را برتابد و هركس از آن معنايي برآورد

الاصبع مصري نيز،  ابي ابن. هاي قرآن است مقطعه در آغاز سورههاي اتساع، حروف  نمونه
: 1957المصري، (گسترة تأويل را به ميزان توان خواننده و احتمالات الفاظ منوط كرد 

 ). 454 : 1383 و نيز 173
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هدف دوم كه بيانِ رازِ اعجاز بود، باب مباحث ساختاري و نحو و نظم تأليف و 
 نظم القرآنكتابي با نام .) ق255متوفي (جاحظ معتزلي . د جمله را گشوانسجام بلاغيِ

ابوعبداالله  . روانش تأثير گذاشت تأليف كرد كه گرچه تنها نامي از آن مانده، اما در دنباله
 4تأليفه في نظمه واعجاز القرآن در كتاب .) ق306متوفي  (معتزليمحمد بن يزيد واسطي 

النكت في كه از پيروان معتزله بود در كتاب .)  ق386-296(الرماني . بر راه جاحظ رفت
، بديع را عنصر بلاغت و مظهر اعجاز قرآن شمرد و ابوسليمان الخطابي اعجاز القرآن

  .  را تأليف كردبيان اعجاز القرآننيز .) ق388متوفي (
 تشابه قرآن به شعر اعجاز القرآن متكلم اشعري، در كتاب ،.) ق403.ف(ابوبكر باقلاني

و در فصل بلندي از كتابش صناعات ) 50-45 : 1994باقلاني، (نكار كرد و سجع را ا
اي گشود  وي در بحث ادراك اعجاز قرآن باب تازه. بديعي را از مظاهر اعجاز قرآن شمرد

زبان هم تنها در صورتي قادر به  يابد و عرب غيرعرب اعجاز قرآن را در نمي«: و گفت
خت اسلوبهاي سخن و دانش تطور زبان به درك اعجاز است كه در وجوه فصاحت و شنا

 عجازدانند ا غيرعربها و كساني كه بلاغت نمي« ) 24- 23 :همان(» .دانش برسد اعلا درجة 
شناسي كه بر ظرايف زبان عربي و  بلاغت. كنند قرآن را جز از طريق استدلال درك نمي

» .برد ن پي مي از آوردن سخني شبيه قرآ صناعات غريب احاطه دارد، خود به ناتواني
ظاهراً بعد از اينكه آشنايي با دقايق بلاغي زبان عربي، شرط ادراك اعجاز ) 184 :همان(

قلمداد شد، بلاغت در شمار دانشهاي لازم در مطالعات قرآني و مدارس علوم ديني 
  .درآمد

تنزيه القرآن عن در كتابهاي .) ق416متوفي(دانشمند معتزلي، قاضي عبدالجبار همداني 
ها و طعنها دربارة تناقضات قرآن با مدد تحليل   از بسياري شبههمتشابه القرآن و 5طاعنالم

بلاغي و نحوي آيات دفاع كرد و در توضيح و تأويل معاني و بيان زيباييهاي قرآن از 
 الشرح الصغير و المعتضدعبدالقاهر جرجاني دو شرح بزرگ . 6دانش بلاغي كمك گرفت

ابوعبداالله واسطي نوشت و بعيد نيست كه اثر  ،تأليفه في نظمه واعجاز القرآن را بر كتاب 
 اعجازجرجاني در كتابهاي . واسطي تأثير پذيرفته باشد  از آراءِدلائل الاعجازدر كتاب 
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هاي كلامي خود را در باب اعجاز قرآن  نيز انديشه في الإعجاز ةـ الشافيةـالرسال در القرآن
 نظم نحوي را در اثبات  ت متمركز ساخت و نظريةبر اساس اصول معاني النحو و بلاغ

الكشاف عن حقايق در .)  ق538-467(جاراالله زمخشري  .اعجاز قرآن تدوين نمود
 از ديدگاههاي جرجاني براي تفسير و تشريح التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التأويل

  .استعارات قرآني بهره گرفت
دهد  ر اصيل اين علم به وضوح نشان ميگيري دانش بلاغت و مجموعة آثا روند شكل

كه در سراسر تاريخ علوم اسلامي حتي تا روزگار اخير، اين علم در خدمت درك متن 
 ازجمله مجاز شرعي و ،مقدس و محل مناقشات ديني بوده است و برخي از مباحث

همچنان كه بحثهاي متكلمان در باب راز . عرفي، متأثر از همين رويكرد اعتقادي است
ثير قرآن كريم و به هدف شناخت زيباييها و كشف سرّ اعجاز آن كتاب مبين بالا تأ
شد و  اي بدل مي گرفت، علم بلاغت به تدريج به يك شاخة علمي مستقل و گسترده مي

. شد در مدارس ديني به منزلة دانشي براي تقويت ادراك متن مقدس آموزش داده مي
شناسي شعر و سخن  زبان دين به جانب زيباييبعدها از قلمرو كلامي و تفسير و تبيين 

 .ادبي متمايل شد
  

  نوشتارمحوري 
مباحث بلاغت اسلامي، بيشتر بر محور ) گوينده، مخاطب و كلام(از ميان سه ركن ارتباط 

نوشتار، بر خلاف خطابه، شنوندة عام ندارد و . چرخد كلام، آن هم در قالب نوشتار، مي
طلبد تا در متن  اي خاص مي  نيست؛ بلكه خوانندهقصدش انگيزش و اقناع يك جماعت

به همين دليل . تأمل كند؛ و به گفت وگوي با آن بنشيند و درك و دانش خود را بيازمايد
در بلاغت ما، موضوع موقعيت گوينده و شنونده و حال و مقام آنها چندان مورد توجه 

وشة چشمي به مخاطب تنها در بحث از اعتبار مناسب و اقتضاي حال است كه گ. نيست
سابقة بحث از مطابقت كلام با مقتضاي حال به . آيد كنند و تنها نامي از او به ميان مي مي

باب دوم آن كتاب به احوال و انفعالات و عواطف . رسد  ارسطو ميرتوريككتاب 
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شنوندگان و كلامهاي متناسب با آن احوال اختصاص يافته، از طرز نفوذ و تأثير بر 
ي ايشان، قرار دادن آنها در چارچوب فكري مناسب، انگيزش متناسب با گير تصميم

گويد و با مقتضاي حال  آرامش و دوستي و دشمني سخن مي حالات خشم و حسد و
اين موضوع با ترجمة آثار ارسطو از سرياني به عربي توسط ابوبشر متي بن . مرتبط است

.) ق210متوفي(معتمر معتزلي  ربندر ميان مسلمانان مطرح شد و بش.) ق328متوفي (يونس
). 58-55: 1383ضيف، ( سخت بر آن تأكيد كرد صحيفهدر رسالة كوتاه خود با نام 

بر  ) 135، ص 1ج (البيان والتبيين در كتاب صحيفهبا نقل كامل .) ق255(جاحظ معتزلي 
آن موضوع صحه نهاد و متكلمان معتزلي بر وجوب مطابقت كلام با اقتضاي حال تأكيد 

اما اولويت دفاع از اعجاز متن نوشتاري قرآن ديگر جايي براي ارتباط كلامي و . اشتندد
جرجاني و پس از وي سكاكي، مفهوم مقتضاي . گذاشت احوال مستمعان كلام باقي نمي

هر كلمه نسبت به كلمة كناري خود «. حال را به روابط ميان كلمات محدود ساختند
لاغت كلام از نظر زيبايي و قبول و پستي برحسب و والايي شأن و ب... مقامي دارد 

» .ناميم ل ميسازگاري آن با امري است كه شايستة آن است و ما آن را مقتضاي حا
  )256: 2000سكاكي، (

نيز نظرية نظم جرجاني را همان اقتضاي حال و اعتبار .)  ق736-666(خطيب قزويني
نظم و تركيب . اني استوار استمناسب دانسته كه بر آرايش نحوي كلام به اقتضاي مع
معرفه و نكره، تقديم و تأخير . كند نحوي الفاظ برحسب غرض و موقعيت كلام فرق مي

 : 1980ني، خطيب قزوي(در كلام، حذف و تكرار و اضمار و اظهار، هر كدام مقامي دارد 
تأكيد جرجاني بر تناسب كلام با اقتضاي عقل و اقتضاي سياق و مقام كلام درست ). 64

آنها تنها به . اند همان است كه بلاغيان پس از وي اقتضاي حال و اعتبار مناسب ناميده
 و تقريباً همگي گرفتار تكرار و  تعريف اصطلاح حال و مقام و اعتبار مناسب بسنده كرده

؛ تفتازاني، 81-80: 1980 ؛ خطيب قزويني، 256: 2000سكاكي، (اند   شدهرونويسي
؛ امين 49: 1367؛ رضانژاد، 43: 1376؛ صالح مازندراني، 20: 1411، و نيز 25: 1409

چندان عنايتي به بلاغت متكلم، بلاغت خطابه، بلاغت ) 155 : 1ج ، 1370شيرازي، 
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 در بلاغت ما همه چيز بر مدار نوشتار  تا امروز نيز واند مستمع و حال مخاطب نكرده
  . چرخيده و به تك بعدي شدن گفتمان بلاغت سنتي انجاميده است

. ، عنصر اساسي نيست»شنونده«بلاغت ما بلاغت نوشتار است و در اين نوع بلاغت 
اينكه شنونده كيست؟ چه حال و هوايي دارد؟ در چه موقعيتي قرار دارد؟ اين موقعيتها 

دريافت معني دارد؟ مقولاتي است كه بلاغيان مسلمان بر تاق فراموشي چه تأثيري در 
  . 7اند نهاده

 (discourse analysis)شناسي و در دانش تحليل گفتمان  امروزه در علوم ارتباط
گوينده، مخاطب، رمزگان، متن، بافت اجتماعي و تاريخي و ( عناصر كلامي  همة

طور جدي  يكسان و به) عوامل غير زبانيقلمروهاي مشترك ميان گوينده و شنونده و 
  .گيرد مورد بررسي قرار مي

  

  شناختي  مباني روش) ب
 ،از سوي ديگر.  كردي مبتلاشناختي بزرگ مباني نظري فوق، بلاغت را به نقصهاي روش

مدرسي شدن بلاغت اين دانش را به يك مادة درسي روشن و مسلمات علمي شامل 
  .هاي روشن تقليل داد بنديها و تعاريف و نمونه طبقه

  

  تأكيد بر ذوق متقدمان
اي از  هاي تازه ماهيت نوشونده و روينده دارند، هر روز جلوه) ادبيات(زبان و هنر كلامي 

بنابراين . شود اي در آن كشف مي شود و قلمروهاي ناشناخته زيباييها در زبان ابداع مي
شناسيك سخن   و ماهيت جمالهاي شناخته شده نيست كاربرد هنري زبان محدود به آرايه

شناختي خود را دارد و شگردهاي  هر عصري روح زيبايي. كند در ادوار مختلف فرق مي
 در هر. كند آفرين زبان از روزگاري به روزگار ديگر فرق مي بلاغي و صناعات غرابت

است، در عصري » عروس صورتهاي مجازي«سبك يا عصري يكي از صناعات بلاغي 
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حتي بايد توجه داشت كه ... اري، استعاره، در زماني تمثيل و نماد و تشبيه، در روزگ
  .ميرند كنند و مي شوند، رشد مي صناعات ادبي مرگ و حيات دارند، متولد مي

يكي از اصول بنيادين هنر ) »زدايي آشنايي«ها  در اصطلاح فرماليست(تازگي و غرابت 
امروز بسياري از .  در زبان استسازي كار علم بلاغت نيز تبيين كاركرد غريبه. است

مصرعي كه بتوان (المنشار  ةـصناعات بديعي مانند رد الصدر الي العجز و جناس و سلسل
و تأثير و زيبايي تشبيه حسي به حسي به ...  و) همة كلماتش را متصل به هم نوشت

آراية امروزي   جدي شعر  و بسا كه در چشم خوانندة. هاي نخستين شعر نيست اندازة دوره
اگر بخواهيم سير تطور ابداع و نوآوري در سخن شعري را . رود هنري به شمار نمي

بنويسيم بايد ادوار شعر و سبكهاي عمومي و حتي سبك شخصي شاعران را جداگانه 
گاه با چنين نگاهي به ميدان نيامده بلكه با مجموعة اصول  بررسي كنيم، بلاغت سنتي هيچ

شناسي صورتهاي خرُد و تقطيع بياني تصويرهاي ابيات و  يباييبسته و ايستا هنوز هم به ز
  . مصرعها مشغول است

  

  نگري در سطح كلمه و جمله جزئي
بيشترين صناعات بلاغي در بلاغت قديم، محدود به رابطة آواها و كلمات با هم و نهايتاً 

بررسي مجازشناسي سنتي عموماً نوعي . ها در سطح جمله است همنشيني و جانشيني واژه
ريشة اين . رود جانشيني واژه است كه نگاهش به سختي از سطح جمله فراتر مي

در .  محورِ قصيدة عربي باشد نگري بايد در ساختار مستقل آيات قرآن و شكل بيت جزئي
شعر عربي بيتها استقلال دارند و در محور افقي شعر در موازات هم قرار دارند و در 

شناسي  بنابراين تحليل معناشناسي و زيبايي.  به هم ندارندمحور عمودي شعر ربط چنداني
 مانند مجاز مركب و ،شد و صورتهاي گستردة مجازي مجازها به سطح جمله مربوط مي
 ،شبه غيرواقعي و منتزع است و تخييل در آنها غلبه دارد تشبيه تمثيلي كه متشكل از وجه

بيشتر مورد » مجاز مركب«و » منظرية نظ«اگر دو مبحث . كمتر مورد توجه قرار گرفت
توانست از محدودة كلمه و جمله به گسترة متن و  گرفت، شايد بلاغت مي توجه قرار مي
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نظرية نظم را متكلمان اشاعره و معتزله از . روايتهاي بلندتر و بافتهاي بزرگتر سوق يابد
قلاني و ابوبكر با.) ق388. ف(قرن دوم مطرح كردند و از زمان جاحظ، در كار خطابي 

و ديگران ادامه يافت تا .)  ق466(سنان خفاجي و ابن) 415(قاضي عبدالجبار همداني 
اما تلاشهاي ). 60-53  :غريب علي علام. ك.ر(اينكه در كار جرجاني به اوج رسيد

  . جرجاني نيز در محدودة نظام روابط و ساختار عناصر در سطح جمله متوقف گرديد
خطيب (تري مطرح كرد  طور برجسته ويني آن را بهكه خطيب قز» مجاز مركب«بحث 
توانست راه را به روي تحليل معناي مجازي تمثيلها و  مي) 443 -438: 1980قزويني، 

نگريهاي  حكايات تمثيلي و روايتهاي بلند مجازي بگشايد، اما آن بحث نيز از ساية جزئي
) از زمان پولس رسول(برخلاف مفسران مسيحي كه از قرنها پيش . بلاغيون بيرون نرفت

كردند، بلاغيان مسلمان چندان به  حكايات كتاب مقدس را با رويكرد تمثيلي، تفسير مي
 كتابهاي  در همة. معاني مجازي ساختارهاي بزرگتر، مثلاً قصص قرآن، توجه نشان ندادند
و ها عموماً يك يا د بلاغت، صناعات بديعي و بياني و حتي در علم معاني شواهد و نمونه

يعني بافت مورد تحليل در يك جمله يا بيت محدود . بيت شعر يا يك جمله است
شود و بلاغت تا روزگار اخير همچنان در سطح ساختهاي خرد زبان و متن متوقف  مي
  .بود

  

 عدم تحقيق در متون ادبي

هاي بلاغي، عملاً به تجزيه و تحليل متنهاي شعر  علماي بلاغت، حتي براي آزمون نظريه
در . پرداختند و توجهي به زيباييهاي متون معاصران خود و ديگر عصرها نداشتند نمي

هاي تكراري كتابهاي درسي  خلال چندين قرن، آموزش بلاغت صرفاً به خواندن نمونه
شد،  يقين اگر بلاغت فارسي و عربي بر اساس متون ادبي نوشته مي به. شد محدود مي

هنوز . ه در كلام فارسي و عربي بسيار بيشتر بودامروز شمار صناعات و بدايع شناخته شد
شناختي ناشناخته فراوان   در شعر سبك هندي و شعر نو، عناصر زيبايي در شعر عرفاني،

  .است 
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گويان هند در روزگاري كه نقد و رقابت بر سر شعر فارسي ميان  تعدادي از پارسي
شناختي   بياني و صناعات زيباييايرانيان و اديبان شبه قارة هند بالا گرفته بود، شگردهاي

، )8قرن  (جامع الصنايع و الاوزانزيادي كشف كردند، از جمله سيف جام هروي در 
 دستورالشعراء، اماني مازندراني در )11قرن  (الهند ةتحفـمحمد در  فخرالدين بن ميرزاخان

 عطية كبرير و خان آرزو اكبرآبادي د) 12قرن  (غزلان الهندو آزاد بلگرامي در ) 11قرن (
اما آن اندك ابداعات بلاغي هرگز به نظام ). 12قرن  ( مثمر رسالة و موهبت عظميو 

  .بلاغت مدرسي راه نيافت
 در بسياري 8.يافت در آغاز، بيشتر كتابهاي بلاغت فارسي به علم بديع اختصاص مي

ربي و ها و موضوع بحث شعر ع از كتابها تنها زبان متن، فارسي است و شواهد و نمونه
 انوار البلاغهمثلاً كتاب . ندرت مثالي از شعر فارسي نقل شده است آيات قرآن است و به

تأليف محمدهادي صالح مازندراني در قرن يازدهم هجري به زبان فارسي نوشته شده 
.  است تفتازانيمطول و اسرار البلاغه اما تمام شواهد آن عربي و غالباً همان شواهد .است

ترين  نوشت شعر و شاعري بزرگ  مازندراني اين كتاب را در اصفهان ميزماني كه صالح
اي خود تنها  نويس چرا در كتاب سيصد صفحه اما به راستي اين بلاغت. آرمان ايرانيان بود

  نامچه و برخي مقاصد مذهبي، آورده است؟   چهار بيت فارسي، آن هم براي تقديم
  

  مدرسي شدن علم بلاغت
ادبي، در تكوين بلاغت اسلامي   كلامي و مدرسة  ي، يعني مدرسةدو مدرسة بزرگ بلاغ

خلاقيت و پويايي بلاغت تا قرن ششم هجري، مديون اين دو جريان بود كه . نقش داشتند
در آثار بلاغي قبل از قرن . تر بود  كلامي، هم تقدم داشت و هم جدي البته مباحث مدرسة

ويژه   بن جعفر و بهةبه، ابن طباطبا، قدامـششم هجري از جمله در كارهاي جاحظ، ابن قتي
سنان خفاجي، بحثهاي بلاغي، رويكردي  اش ابن در كار جرجاني و رقيب معتزلي

شناختي دارد و به ماهيت زيبايي و نحوة ادراك آن تعلق  شناختي، نظري و روان زيبايي
از وقتي كه امام اما . در اين دوران نگاه به بلاغت ذوقي و اكتشافي است، نه تجويزي. دارد
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فخر رازي و سكاكي تعريفهاي مقولات بلاغي را براساس اصول منطقي منظم كردند، 
 جاي خود ،شناختي نسل اول بلاغت به علم رسمي بدل شد و پژوهشهاي متني و زيبايي

بلاغت ما از قرن ششم به بعد به . ها داد بندي و تلخيص و شرح يافته را به تعريف و طبقه
  . هاي پيشين مشغول شد خيص نوشتهرونويسي و تل

پس از سكاكي، تمام كتابهاي بلاغت، رونويسي و شرح و تلخيص و حاشيه بر همان 
 جرجاني و فخر  آراءِ كتاب سكاكي صورتبندي و تلخيص. مطالب كتاب سكاكي است

 جرجاني  هاي آن هم از دو اثر برجستة رازي و زمخشري است و اغلب شواهد و نمونه
  .ه استبرگرفته شد

 دو هدف و تلخيص المفتاح و الايضاح في علوم البلاغهخطيب قزويني در دو كتاب 
 موضوعات را بسيار موشكافانه و انتقادي الايضاحدر . روش متفاوت را دنبال كرده است

 همتش را صرف تلخيص المفتاحكند ولي در  پيشينيان را نقد مي  گذارد، آراءِ به بحث مي
قولات مسلم و روشن كرده و متن را به شكل يك كتاب مختصر بندي م تعريف و طبقه
 به زودي به عنوان يك متن درسي مقبوليت بسيار پيدا كرد التلخيص. آورد درسي در مي

 و حاشيه و تحشيه و هامش نوشتند كه قرنها در المطول و المختصربر آن شرحهاي 
اي آن مدار دانش شد؛ از قرن هفتم به بعد اين خلاصه و شرحه مدارس تدريس مي

 در قرن اسرار البلاغهابيات و شواهدي كه عبدالقاهر جرجاني در كتاب . بلاغت بوده است
پنجم آورده است همچنان بعد از ده قرن تا امروز در كتابهاي بلاغي عربي و فارسي تكرار 

 و مطول استادان درس بلاغت قرنها به سنت و تلقين و تكرار متنهاي عربي 9.شود مي
شد و كسي به  آنچه پيشينيان نوشته بودند مسلمات علم فرض مي.  پايبند ماندندرمختص

پرداخت، بنابراين علم بلاغت هم مانند بسياري از  ابداع و نوجويي يا نقد آن آراء نمي
سير . هاي علوم اسلامي دچار ايستايي و ركود شد و به يك دانش مدرسي بدل شد شاخه

   :ايم بندي كرده  پاياني همين مقاله در چهار دسته طبقهتاريخي آثار بلاغي را در جدول
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شامل پژوهشهاي كلامي و تفسيري و .)  ق637- 200(ابداع و نوآوري  دورة ) الف
 تلخيص  دورة) ج. )8-6قرن (بندي و بازنويسي دورة طبقه) ب. پژوهشهاي مستقل بلاغي

  .)به بعد 9قرن(نويسي بر شرحها   حاشيه )د. )10 - 8قرن (و شرح نويسي 
  .) ق637-  200(ابداع و نوآوري  دورة ) الف

  پژوهشهاي كلامي و تفسيري )1
  .) ق207(ابوزكريا يحيي بن زياد كوفي ملقب به الفراّ   معاني القرآن 
  .) ق208( مثني ةابوعبيد  مجاز القرآن
  .) ق255.ف(جاحظ بصري   نظم القرآن

جرجاني دو شرح الكبير و  .)ق306. ف (عتزليميزيدواسطي  محمدبن  تأليفه في نظمه واعجاز القرآن 
  .الصغير را بر اين كتاب نوشته است

  .) ق386-296(الرماني   النكت في اعجاز القرآن
  .) ق388 .ف(ابوسليمان الخطابي   بيان اعجاز القرآن

  متكلم اشعري .)  ق403.ف(ابوبكر باقلاني   اعجاز القرآن 
  .) ق416.ف(بار همداني قاضي عبدالج  تنزيه القرآن عن المطاعن

  .)ق416.ف(قاضي عبدالجبار همداني   متشابه القرآن
  .) ق466(سنان خفاجي ابن  )في الصرفه(اعجاز القرآن 

  .)  ق471. ف(عبدالقاهر جرجاني   دلائل الاعجاز 
  .) ق471. ف(عبدالقاهر جرجاني    في الإعجازةـ الشافيةـالرسال

  .) ق548-467(زمخشري   الكشاف عن حقايق التنزيل 
  استقلال پژوهشهاي بلاغي )2
  ، نقل در البيان جاحظ.) ق210.ف( معتزلي معتمر  بن بشر  صحيفه

  .)  ق255.ف(جاحظ   البيان و التبيين
  .) ق296- 247(عبداالله بن معتز   البديع 

  .) ق337 -257( بن جعفر ةقدامـ  نقد الشعر 
  .) ق4قرن (ان بن وهب الكاتب ابراهيم سليم  بن  اسحاق  البرهان في وجوه البيان

  .) ق395ف (ابوهلال عسكري  الصناعتين في الشعر و الكتاب
  .) ق456.ف(رشيق القيرواني  ابن  في محاسن الشعر و آدابهة العمد

  .) ق466(سنان خفاجي ابن  ةـسرالفصاح
  .) ق471. ف(عبدالقاهر جرجاني   ةـاسرار البلاغ

  .) ق606 - 533(امام فخر رازي    الاعجاز ة الايجاز في درايـةنهايـ
  .) ق637-587 (ابن اثير جزري  المثل السائر في ادب الكاتب و الشاعر

  .)ق684(ابوالحسن حازم قرطاجني   منهاج البلغاء و سراج الادباء
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  )8- 6قرن (بندي و بازنويسي  دورة طبقه) ب
  ابويعقوب سكاكي .)  ق626-555(مفتاح العلوم

  عبدالطيف بغدادي .) ق 629(قوانين البلاغه 
  بازخواني دلايل الاعجاز.) ق651(عبدالواحد بن عبدالكريم زملكاني دمشقي .)  ق651(التبيان في علم القرآن 

 الاصبع مصري ابي ابن.)  ق654(بديع القرآن 

  زنجاني.)  ق645(المعيار 
  .)  ق749. ف(محمد عمرو تنوخي محمدبن.)  ق692(اقصي الغريب في علم التبيان 

بن مالك الطائي  الدين جمال ، بدرالدين محمدبن)بخش سوم كتاب سكاكي(المصباح في علوم المعاني و البيان و البديع  
  پسر صاحب الفيه .) ق686.ف(

  سبكي.)  ق773(عروس الافراح 
آقسرايي  الدين محمد ،جلال)شرح ايضاح(ايضاح الايضاح 

  .) ق800(
  .) ق820(شرح الايضاح، حيدره 

  شرح الايضاح، سعيدي 

-666(خطيب قزويني .)  ق730(الايضاح في علوم البلاغه 
  .) ق736

  )سكاكيترين نقد آراءِ جرجاني و  كامل(

  شرح الايضاح، تنوخي

  عيسي اربلي، شاگرد طيبي بن علي.) ق706(شرح آن، حدائق البيان   الدين طيبي شرف.)  ق743(التبيان 

 علوي يحيي بن حمزه .)  ق749 (ةـبلاغ المتضمن لاسرار الالطراز

  )سمرقنديه(سمرقندي .)  ق880( في الاستعارات ةـرسال
  سجاعي.)  ق1197(المجاز   العواز في علاقات  ةـتحف

  )10 - 8قرن ( تلخيص و شرح نويسي  دورة) ج
  ترين كتاب در بلاغت اسلامي پرشرح.)  ق626- 555(مفتاح العلوم، ابويعقوب سكاكي 

  خلخالي .)  ق745(شرح التلخيص خلخالي 
سعدالدين تفتازاني .)  ق748(الشرح المطول علي التلخيص 

  .)  ق722-793(
  زوزني.)  ق792(شرح التلخيص زوزني 

سعدالدين تفتازاني .)  ق756(الشرح المختصر علي التلخيص 
  .) ق722-793(

  زكريا النصاري.)  ق926(مختصر تلخيص المفتاح 
  عربشاه ابن.)  ق945(عربشاه  شرح التلخيص ابن

   احمد بن عمر مارديني،الانتصار

  
  
  
  
    التلخيص المفتاح - 1

  .) ق736-666(لخطيب القزويني 

الدين  زين.)  ق963(معاهد التنصيص علي شواهد التلخيص 
  عباسي قاهري

  خوارزمي.)  ق642(  شرح المفتاح - 2
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 ضوء الصباح علي ترجيز المصباح، شرح المراكشي 

  المصباح المنظوم، مراكشي
 .) ق718(مختصر شرح مراكشي، ابن نحويه 

  
.)  ق686(و البديع   المصباح في علوم المعاني بيان - 3

  بدرالدين محمد بن جمال الدين ابن مالك الطائي
  خضر، شرح دوجلدي  المصباح، محمدبن الزمان في شرح مصباح

  .) ق716. ف(الدين شيرازي   شرح مفتاح العلوم قطب.) ق710(  المفتاح المفتاح - 4
  الدين شيرازي معاصر قطب.)  ق710حدود(الدين ترمذي    شرح المفتاح، ناصر- 5
  .) ق718(النحويه  يعقوب حموي معروف به ابن   اسفار المصباح عن ضوء المصباح، بدرالدين محمدبن- 6
  .علي مؤذني، در خوارزم نوشته است  محمدبنالدين عمر بن حسام.)  ق742(  شرح المفتاح - 7
  .) ق745. ف(مظفر خلخالي  محمدبن.)  ق745(  شرح المفتاح - 8
  .) ق750(حسين  محمدبن بن الدين حسن   شرح المفتاح، نظام- 9

 .) ق786(كرماني   شرح فوائد،||الدين ايجي،  شرح بخش سوم المفتاح عضد.)  ق756( فوائد الغياثيه - 10

  .) ق760( شرح المفتاح، حسام الدين كاتي - 11
 .) ق769(احمد الشريشي  بن الدين محمد جمال.)  ق769(  شرح المفتاح - 12

 سعدالدين تفتازاني.)  ق791( شرح المفتاح - 13

محمد شاهرودي  بن الدين علي حاشيه بر شرح سيد، علاء
  )؟873.)( ق834(بسطامي 

 900(حسن توقاتي  بن االله حاشيه بر شرح سيد، مولانا لطف
  .)ق

  .) ق908(حاشيه بر شرح سيد، حميدالدين 
  .) ق922(حاشيه بر شرح سيد، اسعد الناجي 
  .) ق862(محمود برسوي  حاشيه بر شرح سيد، ملااحمدبن

حمزة الفناري  الدين محمدبن د، محيحاشيه بر شرح سي
  .) ق834(

  .) ق1069(الدين الخفاجي  حاشيه بر شرح سيد، شهاب
  .) ق892(الدين شرواني  حاشيه بر شرح سيد، شمس

  .) ق900(حاشيه بر شرح سيد، علي بن يوسف فناري 
  .) ق919(الدين سامسوني  حاشيه بر شرح سيد، محي

  
  
  
  
  
  
  
  

  .) ق803(  المصباح في شرح المفتاح - 14
  مشهور به شرح سيد سيد شريف جرجاني

  .) ق936(لدين مرزيفوني ا حاشيه بر شرح سيد، قطب
  شرح ناتمام.)  ق936(الدين ملايوسف حكيدي معروف به سنبل سنان    شرح المفتاح، سنان- 15
  .)  ق941 .ف(ملا احمد بن سليمان بن كمال پاشا .)  ق940(  شرح المفتاح - 16
  .) ق948(الدين دشتكي  غياث   شرح المفتاح،- 17
  .)  ق951(زاده  محمد بن مصطفي معروف به شيخالدين    شرح المفتاح، محي- 18
  ري زادهبطاش ك.)  ق962(  شرح المفتاح - 19
  معانيجي شرح بخش سوم مفتاح العلوم.)  ق990(  شرح المفتاح - 20
  الدين مراغي   شرح المفتاح، حسام- 21
    شرح المفتاح، عمادالدين يحيي بن احمد كاشي- 22
  دين ابهريال   شرح المفتاح، سيف- 23
    شرح المفتاح، خطيب يميني- 24
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  ) به بعد9قرن(نويسي بر شرحها  حاشيه) د
  .) ق815(زادة رومي   حواشي علي المطول، قاضي-1
  .) ق816( حاشيه علي المطول، سيد شريف الجرجاني -2
  .) ق819( حاشيه علي المطول، عزالدين الجماعه -3
  .)  ق833(المصري السيرامي المطول، علي  حاشيه-4
  .) ق842( حاشيه علي المطول، البساطي - 5
  .) ق885( حاشيه علي المطول، ملا خسرو - 6
  .) ق880( حاشيه علي المطول، السمرقندي - 7
  .) ق886( حاشيه علي المطول، الفناري - 8
  .) ق906( حاشيه علي المطول، الحفيد - 9

  .) ق994(المطول، الشيرازي علي   حاشيه-10

  
  
  
  
  

  .) ق748(الشرح المطول علي التلخيص المفتاح 
  .) ق793-722(سعدالدين تفتازاني 

  .) ق1016( حاشيه علي المطول، السيالكوتي -11
  .) ق758(سبكي  عروس الافراح، ابن

 الدين تفتازاني سعد حمدبنم بن حييي صر، احمدبنحاشيه علي المخت
  .) ق906(

.)  ق901(الخطايي  الدين عثماني حاشيه علي المختصر، نظام
  .) ق994( الخطايي، مرزا جان ةـ علي حاشيةـ حاشي||

قاسم العبادي  الدين احمدبن  علي المختصر، شهابةـحاشي
  .) ق1040(الازهري 

بن  مطول و المختصر، حسينعقود الدرر في حل ابيات ال
  .) ق1076(شهاب الدين الشاملي العاملي 

  .)  ق1108(يعقوب  شرح المختصر، ابن

  .) ق756(الشرح المختصر علي التلخيص المفتاح 
  .) ق793-722(سعدالدين تفتازاني 

 .)  ق1210(شرح المختصر، الدسوقي 
  

  گيري نتيجه
شود آن است كه كه بلاغت سنتي بنابه ماهيت نظري و  آنچه از اين مباحث حاصل مي

مجازي در صورتهاي خرد كارآمد است، اما به اش، براي تجزية زبان  شناختي نگاه زيبايي
دليل عدم توجه به بافت و رويگرداني از ابهام هنري، براي تحليل متنهاي معناگرا و حاوي 

بلاغت كهن به تحليل شعرهاي . اي ندارد كليت اثر ادبي برنامه معاني متكثر و نيز
تجزيه و تحليل چندچهره و سخنان چندمعنا علاقه نشان نداد و آمادگي لازم براي 
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نماي شعري را نداشت و نتوانست براي شناخت و  نظامهاي نمادين و زبان متناقض
ارزيابي تصويرگري در شعر رمانتيك و سوررئاليستي و يا نمادگرايي اجتماعي در شعر نو 

  . قواعد و اصولي تدارك بيند
ادبي بلاغت از قرن ششم به بعد با تحول ذوق ادبي و دگرديسي تخيل و خلاقيت 

براي تدوين نظام بلاغي كارآمد بايد نگاه به علم بلاغت و روشها و انتظارات . همسو نشد
شناسي   ادبي جديد گرچه تحولاتي در مباني زيبايي ديدگاههاي نظرية. ما از آن تغيير يابد

وجود آورده است اما هنوز ابزارهاي دقيق براي مطالعة مستقيم و  و معناشناسي ادبي به
اكنون بايد سراغ شگردهاي بلاغي . هايي از متون معناگرا را در دسترس ندارددقيق بخش

شناسي و مكاتب نقد ادبي نيز مطرح  شناسي، معناشناسي، سبك رفت كه در دانشهاي زبان
است تا از اين طريق دانش بلاغت حيات خود را بازيابد و پيوندش با مطالعات نقد ادبي 

  .استوارتر شود
  

   نوشت پي
 ابوحيان توحيدي المقابساتي از مواضع بليغ و جالب ترجيح معاني بر الفاظ در كتاب  يك- 1
من شأن   وإن الألفاظ يشملها السمع، والسمع حس. شود ديده مي) .ق390لى ا .ق360تأليف(

 من شأنها التوحد بها و المعاني تستفيدها النفس، و و. التبدد بنفسه الحس التبدد في نفسه، و
تمحى  تبطل عن الحس بطولاً، و ، وةــملك  وةـ عند النفس قنيةلهذا تبقى الصور ، والتوحيد لها

التنسيق   للعقل وكانت الألفاظ على هذا التدريج وةـالنفس متقبل ، وةـالحس تابع للطبيع محواً، و
قع  تفاوت وةـفي عل: سه السادةـالمقابس(.  العقلةـ فيها من أمةـالمعاني المقول  الحس، وةـمن أم

ابوحيان توحيدي، المقابسات، حققه محمد توفيق ) (المعاني في النفس سمع، ولالألفاظ في أ
  ).1989اب، دار الآد حسين،

منتقدان جديد به تحليل و تجزيه و پاره پاره كردن تصاوير در متن ادبي تعلق خاطر خاصي   - 2
 بودل مطرح در نقد ادبي جديد كه مهمترين اص» كليت اثر« توجه به  ازند، اين علاقه آنها راردا

اثر ادبي يك كل تام است؛ كليت آن متشكل است از عناصر گوناگون و «غافل كرد، در نقد جديد 
   ».از كلّ اثر داراي اهميت خاصي هستند متنوعي كه هركدام به تنهايي در مقام يك جزء
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]Fure Bank, Reflects Again the Word of Image, 1970[ة عناصر  افراط در تجزي
  .شود تا كليت فرم و ساختار كلي اثر فراموش شود سازندة متن سبب مي

منه   وةـ الخطابةـ الشعر و منها بلاغةـفمنها بلاغ:  ضروبةـالبلاغ: قال أبوسليمان المنطقي  «- 3
 ةـمنها بلاغ ، وة البديهـةـمنها بلاغ  العقل، وةـمنها بلاغ  المثل، وةـمنها بلاغ  النثر، وةـبلاغ

هذان يفيدان من  التصفح، و  التأويل فهي التي تحوج لغموضها إلى التدبر وةـو أما بلاغ. التأويل
الدنيا، و   يتسع في أسرار معاني الدين وةـبهذه البلاغ ً، وةـً نافعة كثيرةـالمسموع وجوهاً مختلف

» .سلم االله عليه وهي التي تأولها العلماء بالاستنباط من كلام االله عز وجل و كلام رسوله صلى 
  )115 :المؤانسهو بوحيان التوحيدي، الإمتاع ا(
گويد كه  مي.)  ق646متوفي (الدين القفطي  نديم آمده و نيز جمال  ابنالفهرست  نام كتاب در - 4

. ة علي ابناء النحاةاانباه الرو(دهد كه واسطي با مباني بلاغت آشنايي داشته است  كتاب نشان مي
اعجاز القرآن الاسنوي آن را ). 189  :2م، ج1952. / ق1371، ةلفضل، القاهرتحقيق محمد ابوا

 تحقيق الدكتور عبداالله الجبوري، ،ةـالاسنوي، طبقات الشافعي(است   ناميدهالشرح الكبير و يا الكبير
  ).150: 5، ج . م1973. / ق1390بغداد، 

 و دومي 1329زهريه در قاهره الا ةـيكي المكتب:   دو چاپ نه چندان صحيح از آن شده است- 5
  .در بيروت

، البلاغيه  القرآن في آثار القاضي عبدالجبار و اثره في دراساتةـبلاغبه كتاب مبسوط . ك.  ر- 6
  .م1978عبدالفتاح لاشين، القاهره، دارالفكر العربي، 

و  الثابت ، ؛)احمد علي سعيد(به أدونيس . ك. دلايل رجحان شعر بر خطابه ر   دربارة- 7
  و ترجمة اين مقاله 315-301، صفحات » الكتابهبيان«  مقالة ،1986 ، بيروت، دارالفكر،المتحول

 مطالعات و تحقيقات دانشگاه تربيت ةاالله عباسي، مجل ، برگردان حبيب»نوشتار بيانية «با عنوان 
 .معلم، سال اول، شمارة دوم

 و.)  ق573. ف( رشيد وطواط ق السحرحدائو ) 5قرن  (ترجمان البلاغه  از جمله اين آثار - 8
حقايق ، )8قرن (معيار جمالي ، )7قرن  (كنز الفوايد، )نيمة قرن هفتم( شمس قيس رازي المعجم
  )10قرن (بدايع الافكارو ) 8قرن  (الحدائق
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 قرن  در قريب 9به مدت) 337: 1991جرجاني،  (اسرار البلاغههاي جرجاني در كتاب    نمونه- 9
،  مثلاً )494: 2000تعليقات الهنداوي بر سكاكي، . ك.ر. (هاي بلاغي تكرار شده استبه اتفاق كتاب

  :اين بيت در مبحث تناسي تشبيه
  السماءِ ً فيةبأنّ لَه حاجـ      يصعد حتَّى يظُنَّ الجهولُ   و

  

  منابع 
ر ، تحقيق الدكتو في محاسن الشعر و آدابهةالعمد) .م1988(رشيق قيرواني، الحسن  ابن

  .ةفـمحمد قرقزان، بيروت، دارالمعر
از روي چاپ (فلوگل گوستاو، صححه الفهرست ).م1964(نديم، محمد بن اسحق  ابن

 . خياطةـمكتب، بيروت) لايپزيك

  و، دارالدين الهواري صلاح صححه ،ةـالإمتاع و المؤانس) .م2002 (يان التوحيديأبوح
  .لهلال اةـمكتب

  .ابدار الآد ، حققه محمد توفيق حسين،قابساتالم) .م1989(ــــــــــــــــ 
  . الخانجيةـ محمد فؤاد سزگين، مصر، المطبع،مجاز القرآن) . م1954( مثني ةابوعبيد
 تحقيق الدكتور عبداالله ،ةـطبقات الشافعي).م1973. / ق1390(الدين  ، جمالالاسنوي

  . احياء التراث الاسلامي، بغداد،الجبوري

 علم بيان، قم، ،3، ج شرح مختصر المعاني: آيين بلاغت) 1370(امين شيرازي، احمد 
  .چاپ دفتر تبليغات اسلامي

 افريقا ، عمر اوكانةـ ترجم،ةـ القديمةـ جديد للبلاغةـقرائ ).م1994 ( رولان،بارت
  .الشرق

فهرسها ابوبكر  ، حققها و قدم لها واعجاز القرآن) .م1994(باقلاني، قاضي ابوبكر
  .تبهعبدالرزاق، مصر، مك
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، قم، المطول في شرح تلخيص المفتاح) .ق1409(التفتازاني الهروي، سعدالدين مسعود 
  . الداوريةـمنشورات مكتب

  . دارالفكرةـ، قم، مؤسسمختصر المعاني) . ق1411 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مود محمد ، قرأه و علق عليه ابوفهد محةـاسرار البلاغ) .م1991(الجرجاني، عبدالقاهر 

  .، دار المدنية المدني و جدةـ، مطبعةشاكر، القاهر
 تحقيق محمد ،ة علي ابناء النحاةانباه الروا ).م1952. / ق1371 (الدين القفطي جمال

  .ةابوالفضل القاهر
، ةـالايضاح في علوم البلاغ) .م1980. / ق1400(خطيب قزويني، محمد بن عبدالرحمن 
 . بيروت، منشورات دارالكتاب اللبنانيشرح و تعليق عبدالمنعم خفاجي،

  . انتشارات الزهرا،، تهراناصول علم بلاغت) 1367(، عبدالحسين )نوشين(رضانژاد
  . نشر قطره،، ترجمة علي محمدي آسيابادي، تهرانفلسفة بلاغت) 1382 (.اي.ريچاردز،آي

ققه و ، حمفتاح العلوم) .م2000. /  ق1420(سكاكي، ابويعقوب يوسف بن محمد بن علي
  .ةـيلكتب العلماقدم له الدكتور عبدالحميد الهنداوي، بيروت، دار

، به كوشش محمدعلي ةغـالبلا انوار )1376(صالح مازندراني، محمد هادي بن محمد
  .غلامي نژاد، تهران، نشر ميراث مكتوب

، ترجمة دكتر محمدرضا تركي، تهران، تاريخ و تطور علوم بلاغت) 1383(ضيف، شوقي 
  ). سمت(مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سازمان 

  . ةحزم و دار المنار ، بيروت، دار ابنةـ العربيةـالمعجم البلاغ) .م1997(طبانه، بدوي 
نقد الشعر من القرن الثاني حتي :  تاريخ النقد الادبي عند العرب).م1993(عباس، احسان 

  .ارالشروق عمان، د،ةـ الثانيةـالقرن الثامن الهجري، طبع
:  بين الناقدين الخالدينةـ العربيةـالبلاغ )من دون تاريخ(علي علام، عبدالعاطي غريب

  . لجيلا، بيروت، دارسنان الخفاجي عبدالقاهر الجرجاني و ابن
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 ويرايش مهران مهاجر و ، گروه مترجمان،ن گفتمان و تحليل مت)1379 (فركلاف، نورمن
  . ها تحقيقات رسانه مركز مطالعات و ،تهران، محمد نبوي

، زور  تحقيق عدنان محمد زر،متشابه القرآن ).م1969 (قاضي عبدالجبار بن احمد همداني
 .  دار التراث،ةقاهر

 القرآن في آثار القاضي عبدالجبار و اثره في ةـبلاغ ).م1978( عبدالفتاح ،لاشين
 . دارالفكر العربي،ة القاهر،ةـدراسات البلاغي

  .ة، تحقيق الدكتور حنفي محمد شرف، القاهر بديع القرآن)1957 (عصبالا ابي المصري، ابن
 و ةـ الثقافة، عراق، منشورات وزارةـنقدي  و ةـدراسات بلاغي ).م1978(مطلوب، احمد 

  .الاعلام، دار الرشيد للنشر
 ةـ، بيروت، دارالعربي و تطورهاةـي معجم مصطلحات البلاغ).م2006(ـــــــــــــ 
 .للموسوعات
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